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م ي رژي سالهايجانفشانان تمام نام و اديو ۱۳۶۷نام جانفشانان تابستان  اد ويم ي داريم تا گراميانجا گرد آمدهيا امروز ما در

 کردستان يزاهدان تا کوهها ستان ويراز تا کرمانشاه واهواز، از سيان وش برازجيهاده از کوره، راي اسلاميمرگ ونفرت جمهور
 از تابستان ا تهران و تراني ايکر زخميسرتاسر پ لان وير تفته لوت تا جنگل سبز گيکو ز ازيرين تا زابل وز يتبر و مشهد از

  .۱۳۶۷ درسال ياهرخانه در سر  برافراشته بري تا تابستان دارها۶۰ اعدام سال يهاهجوخ
  زانيدرود خدمت شما عز  وسلام ويکران به تمام جانفشانان مبارزات طبقاتيب درود با



شما  روزها باآن نکه ازيا قبل از، ۱۳۶۷ران درتابستان ي اياسيان سي از بازماندگان فاجعه کشتار زندانيکي يلي من محمود خل
شامل  را نفر ۴۰۰۰ک به ي نزدير که براساس آماردولتياخ يهايريت دستگي خود را از وضعيدانم نگرانيم لازم ميسخن بگو

 ن ويتري از اصليکي بعنوان ي اسلامي جمهوريزندانها  است دري اشاره کنم که مدتيان به نکتهي همچن.شود اعلام دارميم
مجلس ۹۰ اصل ونيسيس کمي تا قبل از اعترافات رئ.آن هم تجاوز به مردها است و گردديوه شکنجه اعمال مين شيترجيرا

د ين موارد تائي اي راد صحت تماميبا اعترافات انصار م کهيداشت  مردان را بهي برتجاوز جنسي مبني راد ما اخباريانصار
 بدون مرز يپاسخ به اظهارات وکلا در رادي انصارکنميان ميزان بي شما عزيبرا  راي انصاريهان گفتهيکه من ع ديگرد

 است و نامساعد اريط بسيمتاسفانه شرا و  وجودندارديل مستنديدرهرحال هنوز دلا «:گفت يبه زهراکاظم درخصوص تجاوز
 ي با سوابق طولاني با افراديوقت« :مان گفتي وپياشاره به بازداشت عزت االله سحاب  باي و».ندارد انسان از آن طرف پرده خبر

 ي براياهيشود که فرضيده مي شنيمشابه ش اخباريب  وکم شود ويم نگونه رفتاري ايت انسانيشخص انت وي ديدارا  ويانقلاب
 نشاندهنده عمق ،ن اعترافات تکاندهندهي ا. کرديتوان نفينم  راين برخورد با زهرا کاظمياحتمال ا ماند،يکذب خواندن آن نم

 در ،انين جاني ايا سرنگون باشد که ب.کنميان ميب  را۶۷ات سال ي از جناياران است که امروز من گوشهي ايهازندان ح دريفجا
  .ات روشن گرددين جناي پنهان اهي زواي تماميک دادگاه علني

ن مکان ما يا  در.ميشدي مي  نگهدار۸ دربند ياقهيدادگاه چند دقيه بي مراحل اولي پس از ط، از بازماندگان کشتاريتعداد من و
 مملو از يونهاينجا بود که کاميهم از م وي به آن تسلط داشتينتهمابان ي تئاتر وخيبه درب آمف) هاي پنجرهنرده(تهاياز درز پل
 ميديشني م را هم رزممانيتوسط رفقا بود که به سخره گرفتن نگهبانان ن بندي هميهاهواکش سلول از م ويدي ديجنازه را م

  .سنديت نامه بنويشد وصي از آنها خواسته مي وقتکه
 ۳۰بعد از  يها از ماه،هايليآن آشنا بودم وخ  با۶۰ز ي من از پائ. نداشتي بو تازگني ا.ديرسيبه مشام م  مرگ از هرطرفيبو

ص ي دور تشخيشد از مسافتيان را مين جانيا  رخت ولباسي بويحت .ها وجامعه را پرکرده بودن بو سرتاسر زنداني اکه خرداد
، يلشکر ه داوديکل کريکه ه بود ۹ ياعت حوال س،وريام شهريا سيود ، بیست و نهم بستيادم نيدقيق  ، آن روزيداد ول

ع چشم بند ي سريليخ اعلام کرد خواند و نفر را ۲۵نام .  ظاهر شدجلو درب سالندست   دريستيبا ل سرکرده گروه ضربت
 بسرعت  نفره ما را۲۵پ ي اک. کردمي با همه بچه ها خداحافظ.بود ن افرادين ايب اسم من هم .رون باشنديبزنند وآماده رفتن به ب

 يقه لشکري پس از چند دق.دادند وار قراريبه د راهرو رو در بردند و قه اولب به طي مسافتياز بند خارج کردند وپس از ط
 .کردندير اجرا مي اخياقهي چند دقيهاه صدا کردن را از شروع دادگاهين روي ا.ليفرزند اسماع  محمود: بلند گفتيباصدا

 با خود  شانه گرفت وراهنم را از سرِيگوشه پ او کردم و بلند  دستم را.د به دادگاه بروميکه با هستم ين نفريمعلوم شد من اول
وادارم کرد  برداشت و از پشت چشم بندم را پشت سرما بست و  درب رايکس م وي عبور کردي احساس کردم از در.ديکش
حاج عباس مسئول دم ودر کنارش ي ديزي م را پشتيري خودم نيروبرو چشمم که به نور عادت کرد .نمي بنشيندلص يرو

 يري ن.دميدينم  آنها رايستاده است ولي هم پشت سرم ايگري شخص ديجز لشکره متوجه شدم ب.ستاده بودي زندان ايداخل
 برداشت و  راي به سرعت گوشيري ن.زش به صدا در آمدي مين هنگام تلفن رويدر هم. زديورق م باز کرده بود و  راياپوشه
 . پشت خط استي معلوم بود شخص مهم.ر شديمتغ اش بر افروخته و گوش دادن حالت چهرهيک ومقدارياز سلام علپس 

  شه؟ي چه؟ چرا؟ مگه ميآخه برا: گفتي ميپ  دريپ
  من بودند هم که پشت سرِينفر دو آن "احتمالا کرد وير به او نگاه ميّحاج عباس با تح.  تلفن را قطع کرديو سپس با ناراحت

نام  شروع به ورق زدن کاغذها کرد وسپس به سرعت نام و"  مجددا.خود آمده  بيري که ني پس از مدت.ن حالت را داشتنديا
دادگاه اولت  :؟ گفتي چيبرا : گفتم.ي شانس آوردي ولي شدي اعدام م۶۰د سال يتو با :اند وگفتخو اتهام مرا  ويخانوادگ

 نکرده بودم که يمن که کار: دانستم گفتمينم  که انگاري با حالت.ت صادر کردهیا سال حکم بر۱۵ دادگاه دومت ،اعدام بوده
  در.تک پرونده هستم وبس  جرمم خواندن روزنامه بوده و ر کرد وي بود دستگيجيبس پسر خواهرم که  مرا.حکمم اعدام باشه

 حاج عباس هم با کاغذ به سمت من .نهنو نشونش بده تا باور کيا:  گفتداديبه دست حاج عباس م  رايکه کاغذنيا ضمن
 تهران متهم يدادگاه انقلاب اسلام ۳بود به حکم شعبه  که نوشته من نشان داده امضاء داشت ب و  کاغذ را که مهريانتها آمد و



 امضاء نوشته و درمحل مهر د وي نامبرده صادر گرديحکم اعدام برا الارض شناخته شده ويومحارب مفسد ف عنوان مرتدهب
   . بوده»يدمشکيب« من ت ودو سال شصيها که متوجه شدم نام آخوند دادگاه»يدمشکيب«شده بود 

 پشت سرمن کرد نفرِ دو و به او  رويريستاد ونيدوباره درکنارش ا  گذاشت ويريز ني ميرو حاج عباس به سرعت کاغذ را
 و  زديعه پراکني وشايدست به جو ساز)  من بودم منظورش( اوي اگر زمان.ن لحظه دوباره قابل اجراستيا ن حکم ازي ا:وگفت

 نماز يا براي  را اعدام کردند ويانجا عدهيد ايگوي که مدي دادصي که شما تشخيگريحالت د ا هري ا ملاقات وي بند و در
 از پشت .خارج شدسرعت از اتاق  با بست و پرونده را. ديبزن را دار داخل بند اور  ديد حتيتواني شما م،اندخواندن شلاق زده

 پس .دادند قرار واريد مرا کنار م ويکرد ن راهرو بود عبوري که بيدرب از "ظاهرا. از اتاق خارجم کردند بستند و سر چشمانم را
درآنجا شناختم يکه از قبل م گران رايد  هم بند خودم ويهاز بچه ايزدم تعداد بالا چشم بندم را  گوشهي وقت،يااز لحظه

جلب  توجه مرا و بود ن افرادين اي که بين نکته مشترکي اول. نداشتنديکه از ماوقع اطلاع  بودندياديز ن جمع تعداديا  در.دميد
-ه بها،یکی از بچه» محمد«م ي بگويزينکه من چيقبل از ا. بود  ده سال تا ابدياحکامشان بالا ن افرادي ايکه تمام ن بوديا کرد

است مراقب   بهتر.ا توابي  ودا مامورنيکه داشت  ديتاک و بدون چشم بند حضور دارندبه يغرون جمع ديب که در داد من ندا
-يآنجا عبورم نوبت هم که از چند در و  تفاوت بودنديکه پاسدارها نسبت به صحبت کردن ما بنينظر گرفتن ا در با .ميباش

- بچهرهوشنگ ازيمن ام کنار  در.کرديمچندان دورا ما شک ،  نشان ندادنديچ واکنشيبندها ه بودن چشمکردند نسبت به بالا
 را باز ما و ارمان گذاشتندياخت در ريپن  نان ويهم مقدار  ظهر.کردميزمزمه م او که من با ستاده بودي ايستياليش سوسي گرايها

 کرده و عبور مای از جلو پاسدار چهار چند  ساعت سه وي حوال.شدي ميتئاتر منتهين سالن به آمفيا. کردند رها به حال خود
  ازيو وقت  بوديسواديب "کاملا مسئول فروشگاه که پاسدار  ازجمله ارشد.ميشناختيم را اغلب آنها. رفتند تئاتريطرف آمفهب

ها  پس از رفتن آن.يکشم طنابيوم بريهخواي م، آخ جون:گفتي ميا کودکانهيشاد و  بلنديبا صدا کرديم ما عبوری جلو
 اد زنده بادي فريناگهان صدا. ديرسيگوش مه بيکيتار  درياديتردد عده ز ي صدا.تئاتر خاموش شديآمف سمت يهاچراغ
حرکت ف ي خفي فقط صداها.، آمد گرفته شد،زديم را ادين فريکه ا  راي دهان کسيجلو که معلوم بود ...  مرگ بر.سمياليسوس
 بگو :گفت و مخاطب قرارداد  بلند مرايصدا با  محمد.کم شدجمع حا  بريحال سکوت مضاعف. ديرسيگوش مهها بيدمپائ
دم يپرس شرح دادم و که افتاده بود  رايتمام اتفاقات ستادم ويا شدم و اط نبود بلندياحت  ترس ويجا گري د.کننديم چکار دارند

 ي جمعيسربر  با.دارند نات خبرايش از جريب کم و ،ق مورسيطر که از کردند ديهمه تائ "بايتقر. ديافت نکرديدر را مگر اخبار
 صف اعدام قرار م که دريديجه رسين نتين ما نبود همه به ايب ر ده سال دري زيکس  کهيت حکميموقع م ويداشت که درآنجا قرار

ت يدرخارج از زندان چشم براه ندارم اگر به شما وص  راي من کس:باره به جمع گفتم  دو.مينوبتمان باش انتظار د دريبا م ويدار
 يان را متلاشين جانيه اي روحيول رسديها نمها به دست خانوادهت نامهين وصيد ايدانيکه منين اي درع.ديسينامه دادند بنو

 انتظار  ما همچنان در.هم روشن شد تئاتري سمت آمفيهاچراغ و  تئاتر برگشتندي پاسداران از آمف۷ ساعت ي حوال.کنديم
 ي فرد جلویی شانهيرو دستها م ويکن را درست بندها چشمم ويشو حکم کردند بلند و ندآمد م که چند پاسداريمرگ بود
 يداخل سالن و بردند بالا هاپله از را م برخلاف تصورمان مايمودي که پي مسافت.ميتئاتر راه افتاديسمت آمفبه. ميحرکت کن

 درب را .داشت قرار  پتوي با تعداديموکت ف راهروک سلول توالت بسته بود و جز دوهب  آني که درب تمام سلولهادختنير
ها  بچه.داشتند نظر ريز همه را و نشسته بودند واريد م که کناريبه افتاديغر ۲اد آن ي دوباره به . بوديبي جو عج.رفتند و بستند

. »جهان«. دادميواب ممن مختصر ج و گفتندي را مي اسميچرخشر هر د و  سالن شروع به قدم زدن کردنديانتها ره وار دريدا
 .همه همه و...  و.رفت. »ونيهما« . رفت.»محسن رجب زاده« . رفت.»امکيس« . رفت.»حاج محسن«.  رفت.»ژنيب«. گفتم رفت

م يها روبرو شديم با استقبال گرم بهائيشد بند  واردي وقت.ميجمع کن دو سه روز بعد ما را به بند خودمان بردند تا وسائلمان را
به   ما را، وسائليآورپس از جمع. ت خودشان بودنديوضع نگران ما و "دايشد دا کرده بودند ويپ ط اطلاعياز شرا "که کا ملا

  که تعداد۸ بند .ديل دهيرون تحويبه ب د ويست را جمع کنينجا ني که صاحبش ايالهيوس اعلام کردند هر و بردند ۸سالن 
- تا وسائل بچه مانده کمک کردنديباق يهابچه ، اعدام شده بودند،رده بودند بيهمان روز که دسته جمعرا  از افرادش ياديز

ن يدر نظر گرفتن ا  با.داشتي خودش نگه مي را برايقي از رفيادگاريهرکس .  کنیمي وجمع آورييشناساهای رفته را 



-ن قتلي جانفشانان ايساکها ها وسهي کها انبوه نردهي روز بعد از لا.ها پس نخواهند دادبه خانواده  راييزهايکه چه چ احتمال
  .کردنديون ميم که بار کاميه کرد هم در محوطه ملاحظيتل انبار رو بعد از اعدام يهاييعام را همانند انبوه دمپا

 ده بود ويها به بن بست رسم که در خصوص بحران زندانيرژ ده شده بود وي دي جمعي با اعدامها۶۰ن کشتار ازسال يتدارک ا
ان بودند با شکست مواجه شده يران که همانا زندانيون منسجم در داخل اي درهم شکستن تنها اپوزسيش براي ترفندهايتمام
ن بلند يتا تواب کردنديم  اجراين را بخوبيکه نقش تواب ۶۲ تا ۶۰ يت در سالهاياکثر  حزب توده ويهايخوش رقص از. بود
م  در عزي نه تنها خللي منتظريثم کراسيتابوت قزل حصار تا مامت و يق دشت و گوهريهايه، ازانفرادين دون پايه و توابيپا

 ۶۳ تا ۶۰ ي سالهاين مبارزات داخل زندان طيبار سنگ.  نموده بوديانيجاد نکرده بود بلکه به انسجام آنها کمک شايان ايزندان
 داشت يشتر حالت دفاعيز که تا آن مقطع بينآن پس مبارزات داخل زندان مردان  از مبارز زندان بود و بردوش زنان مقاوم و

د تا بدان مرحله که يگرديتر مقيان هم عميمقابله زندان ها وخواسته شد ويتر مدهيچيشکل برخوردها هرروز پ. ديآغاز گرد
  .ديان گردي زندانيهان تقاضايتري از اساسيکي ياسيان سيت شناختن حقوق زندانيخواست به رسم

ده بود ي گرديزندان م از زندان ويرژ جامعه باعث وحشت ون منسجم دريک اپوزسيت يط عدم موجودي شران مسائل دريهمه ا
 ينظر گرفتن فشارها با در. ديدي ميزندان را مدرسه کادر ساز  سازمان دهنده توده مردم وي را بعنوان کادرهايکه زندان چرا

د که مجبور م نموده بوي خودش ترسي برايجنگ را به درست از  پسط ي شرا فتح کربلايشکست مفتضحانه تئور  ويالمللنيب
 ييق شدن کادرهايتزر ر ويسراز  وياسيان سي زندانيتوانست آزاديم ن رفرمهاي از ايکي  بزند وييهاخواهد شد دست به رفرم

 .رگی را در بر داشته باشدبزم خطر يرژتوانست برای به جامعه باشد و این میافته يزندانها پرورش  در ن سالهايکه در طول ا
ع پاک يفج انه وي وحش،ن شکليصورت مسئله را بد ت دست به دست هم داده ويانات داخل حاکمي جريرو تمامنيا از

  . نمودند
 اديعنوان جانفشان ه بزرگ بيهان انسانيم از ايها گفتهي جايچرا در جاکنم که  اشاره يا نکتهدانم که بهنجا لازم میيدر ا

 يد که لغتي شهي فارسیهار لغتنامهيسا د وي در فرهنگ عم.برميجانباخته را به کار نم د ويچرا عنوان شه و. کنميم وکرده 
  است که جان خود راي کسيجانباخته هم به معن اد شده است ويراه خدا کشته شده  که دراست  ي کسي است به معنايعرب

 کردند که باخته يقمار باز نه د شدند وين راه رفتند نه شهيا  ما که درياقع رفقا در و. از دست داده باشدياانحهس در حادثه و
با افشاندن بذر جانشان  اند و کردهيستاده وجانفشاني جان ايپا شان تاي والايآرمانها  خلق وينان در راه رهائي بلکه ا.باشند

  .ديروئ  خواهديهزاران نهال تنومند آزاد
 يتمام  ويسپاس از شما حضار گرام و تشکر زان وين عزيژه اي بوي جانفشانان مبارزات طبقاتيتمامنام  اد وي داشت ي با گرام
   .ن مراسميدست اندرکاران ا ان ويمجر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 


